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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





در طول جلساتی که پیرامون موضوع

:سخن گفتیم به این امر پرداختیم که

 

است؛جان انسان در  قرار گرف 

نیز، در جان انسان  گرف و قرار 

.را به دنبال دارد است نوع دیگری از 



.سوق می دهد انسان را به 

  و 

.باز می کند راه را به سوی 



.استقرآن 

می دهند، سیر  به سوی  

.می کشانند به سوی  و 

ها،و آثار آنو قرآن با معرفی 

.می دهدسیر  به سوی  از 

  .ذیردمی پصورت با و 



در فرهنگ قرآن کریم 

. استبسیار وسیع دایره ی 

  و 

.ستاجان انسان در  گرف قرار 

!یدحال به بخش دیگری از این گفتار توجه فرمای
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قرآن کریم علاوه بر

و آثار آنها،و  

از پدیده ای با عنوان 

:سخن می گوید 

گروهی از یهودیان، 

ت را از موضع خود منحرف می کنند .کل



سپس در بیانی جامع در شرح

:چنین می گوید 

يةًَ قاسِ وَ جَعَلْنا قلُوُبهَُمْ  فبَِ نقَْضِهِمْ ميثاقهَُمْ لعََنَّاهُمْ 

َّ ذكُِّرُ  الكَْلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يحَُرِّفُونَ   بِهِ وا نسَُوا حَظا مِ

مِنْهُمْ مْ إلاَِّ قلَيلاً خائِنةٍَ مِنْهُ   لا تزَالُ تطََّلعُِ عَلىوَ  

حِبُّ المُْحْسِنعَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إنَِّ اللَّهَ يُ فاَعْفُ  



سپس در بخش دیگری از آیات این سوره،

:در بیان نتیجه ی این انحراف چنین می فرماید

  مَواضِعِهِ يحَُرِّفوُنَ الكَْلمَِ مِنْ بعَْدِ 

 فاَحْذَرُوامْ تؤُتْوَْهُ إنِْ أوُتيتمُْ هذا فخَُذُوهُ وَ إنِْ لَ يقَُولوُنَ 

ْ وَ    َ  شَيْئاً لكَِ لهَُ مِنَ اللَّهِ مَنْ يرُدِِ اللَّهُ فِتْنَتهَُ فلَنَْ 

  قلُُوبهَُمْ رَ الَّذينَ لمَْ يرُدِِ اللَّهُ أنَْ يطُهَِّ أوُلئِكَ   

نيْا خِزيٌْ وَ لهَُمْ فيِ الآْخِ لهَُمْ    عَظيمٌ رةَِ عَذابٌ فيِ الدُّ





گرچه این داستان، 

،در سراسر آیات سوره ی مبارکه ی مائده پیگیری می شود

:آغاز می کنیم ولی ما سخن را از 

  



آیات از نعمت الله تعالی بر مومنان، 

کنند،  در دفع شر قومی که می خواستند بر آنان تسلط پیدا

:  سخن گفته سپس دستورالعملی را که

  در حکم 

:است بیان می کندو جزء 

  



  به معنای   گفتیمقبلا 

.  است و 

 

:هاست ک از این  

.



نیز، بخش دوم این 

:  مؤیدّ بخش اول یعنی

.است

 



، در حدیثی جامع در معنای 

: از جبرئیل سوال می کند رسول خدا 

  

.



:  جبرئیل در پاسخ عرضه می دارد

 

  



   

  

.



:چنین می گوید ،سپس در آثار  

  

  



   

  

.



   



!دقت کنید

  

:و مراقبت از این حقیقت است که



:حقیقت است کهیاف این  و



یکبار دیگر

و  

!را با یکدیگر مقایسه کنید



 

:و مراقبت از این حقیقت است که

:یاف این حقیقت است که و



 و مؤمن در اثر عمل به

 

:و مراقبت از این حقیقت است که

:کهرا یافته است حقیقت این 



:کهنتیجه ی ناامیدی از خلق،این است 

:کهیعنی چون یافته است 



:این است که ،و نتیجه ی  



در آسیب شناسی و شناخت علتِ 



مرحوم علامه ی طباطبایی،

:می فرمایند در 

:  قوله تعالى 

 

اللهِ، على التوَكَُّلِ و أمَرَ بالتَّقوَى 

.ندامر می کشریفه  به آیه ی 



دِيدُ،  التَّحذيرُ وَ المُْراَدُ بِالحَْقِيقَةِ النَّهْيُ وَ  الشَّ

.سبحانهلِ على اللهّ ترَكِ التَّقوى وَ ترَكُ التَّوكَُّعَن 

د،مقصود حقیقی آیه، نهی و برحذر داش شدی 

.ستا از 



:می فرمایندسپس مرحوم علامه، 

دلیل  

  

:این است که



خداوند در داستان بنی اسرائیل و نصاری،

ن از آنها، از اخذ پی

ن شکنی از جانب آنان سخن می گ .ویدو سپس پی

ن شکنی، در  نتیجه ی این پی

  :از ابتلای آنان به عذابهای زیر سخن می گوید



وبه ابتلای 

  

    

  



هدف از بیان این داستان،

:  برحذر داش مومنان از ابتلا به آن چیزی است که

.دندبه آن دچار ش یهود و نصاری به دلیل 

:حال سوال این است که 

آن را شکستند چه بود؟و نصاری که یهود  این 



مْعِ وَاثقَُوهُ لَّهِ وَ لمَْ يكَُنْ إلاَِّ مِيثاَقاً بِالإْسِْلامِ لِ  بِالسَّ

.وا مُخَالفََةَ رَبِّهِمْ وَ كَانَ لازَمٌِ ذَلكَِ أنَْ يتََّقُ وَ الطَّاعَةِ 

ن، چیزی نبود به جز  :این پی

  

ن ببندند به :به این ترتیب که پی

لازمه ی این امر این بود که مراقبت کنند تا، 

.نشوند دچار مخالفت با 



فِيهَا،  هِمْ أيَْ يتََّخِذُوهُ وَكِيلاًوَ أنَْ يتَوَكََّلوُا عَلَيهِْ فيِ أمُُورِ دِينِ 

.ونَ مَا يكَْرهَُهُ لهَُمْ مَا يخَْتاَرهُُ لهَُمْ وَ يترَْكُُيخَْتاَرُونَ 

:و این که 

  

یعنی او را وکیل در امر دین بدانند،

.و 





 ، چند لحظه تامل کنید و ببینید ش

!داز شنیدن جملات در صفحات قبل چه دریافتی داری

آیا در شنوایی ش این مطلب شنیده می شود که،

:ما داستان گروهی را شنیدیم که

ن الهی را نقض کرده و دچار عذاب الهی شدند .پی

!.به ادامه ی بیان مرحوم علامه توجه فرمایید



:  طرَِيقُهُ وَ 

اَنِ بِهِمْ  .طاَعَةُ رسُُلهم بِالإِْ

:این است که و راه  

 

ن آوردند .و به آنان ای



ِ ترَكُْ مُتاَبعََةِ وَ  ْ هِ، رسُُلِ و اللهِ  غَ

نْ  .ع لأِمَْرهِِ وَ الخُضُو  نفَْسِهِ يدَْعُو إِلىَ مِمَّ

:و این که

 

:یعنی

  



هِِ مِنَ  ْ رُّهْبَانُ،الوَ حَتَّى الأْحَْباَرِ مْ الجَْبَابِرةَِ وَ الطُّغَاةِ وَ غَ

.بِطاَعَتِهِ  فلاََ طاَعَةَ إلاَِّ للَِّهِ أوَْ مَنْ أمََرَ  

  یعنی جباران و طاغیان و غیر آنها، حتی 

:چرا که

 

یا 



هِ، اللَّ أبَعَْدُوا مِنْ رحَْمَةِ لكَِنَّهُمْ نبََذُوهُ وَرَاءَهُمْ ظهرِيا فَ 

ِ ما أرُِيعَنْ مَواضِعِهِ وَ فَ الكَْلِمَ حَرَّفوا وَ  ْ ُوهَا بِغَ .دَ بِهاسرَّ

ولی آنها این امر را پشت سر رها کردند، 

و از رحمت خدا دور شدند،





ينِ افأَوَْجَبَ ذَلكَِ أنَْ نسَُوا حَظاًّ مِنَ  .لدِّ

نتیجه ی  

:این شد که



ً، لمَْ يكَُنْ إلاَِّ حَظاًّ وَ وَ  سَهْ

ٍ يرَتْحَِلُ بِارتحالهِِ  ْ سَعَادَةٍ،  وَ عَنْهُمْ كُلَّ خَ

ينِ مْ مِنَ أفَسَْدَ ذَلكَِ مَا بقَِيَ بِأيَدِْيهِ وَ  .الدِّ

:این بهره و سهم از دین چیزی نبود جز آنچه که 

.فاسد می کرد





ينَ مَجْمُوعٌ مِنْ مَعَارفَِ وَ  أحَْكامٍ،  فإَِنَّ الدِّ

 آخرَ، بعَْضٍ بعَْضُهُ بِفَسَادِ دُ يفَْسُ بعَْضُهَا بِبَعْضٍ مُرتْبَِطٌ 

َ الأْرَْكَانِ  .الأَْصُُولِ وَ سِي

:چرا که دین مجموعه ای از معارف و احکام است که 

بعض آن به بعض دیگر مرتبط است،

و با فساد بخشی، بخش دیگر فاسد می شود، 



اللَّهِ،جْهِ وَ ذَلكَِ كَمَنْ يصَُليِّ لكَِنْ لاَ لوَِ 

.الحَْقِّ ةِ قَاتلَِ لاَ لإِعِْلاءَِ كَلِمَ أوَْ يُ اللَّهِ أوَْ ينُْفِق لاَ لمَِرضَْاةِ  

از می خواند اما   مثل این که کسی 

 

و انفاق می کند اما 

و قتال می کند ولی 





ها،آنو آثار و با معرفی قرآن 

.سیر می دهد به سوی  از 

، اما کسانی که 

ند،بهره ای را که باید از از آنچه به آن تذکر داده شده اند ببر 

.فراموش می کنند

:جز آنچه کهنیست این بهره و سهم از دین چیزی   
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آید به یادرم ـپـرپ، لاله های انـاز گـلـسـت

آید به یاداطرم ـای خـان داغ هـنـیـسـتاز 

دل خود هر زمانی را که خلوت می کنمبا 

یادد بـه ـآیسرم د بـر ـآمدر اسارت آنچه 

کربلا بگذشت و بازمــاجرای از ال ها ـسـ

حزن آورم آید به یادی  صحنههر نظر آن 

آتش می زند بر جان منت ـاسآب هرکجا 

آید به یادرم ـخــواهآب آب وای ـنـچون 



لاـاد کـربـه یــم بــه می بینـکـرا وانی ـر جــه

یاده ــد بــاکبرم آیاز ی ـم گـَهـقـاساز ی ـگـاه

ادرشـار مـکـنرا واری ـم شـیـرخـه  بـیـنـچون ک

یاده ـد بــرم آیـه هـای اصـغـگــریـو اب ـرباز 

چون شمع آبحن ـمو رم ـش گــآتاز وم ـمی ش

یاده ـد بــم پرورم آیـه ی غـال عــمــحز ون ـچ

نـردم کـفـوریا کـباز در ـم پـر جـسـه بـمـن ک

روز و شب زآن جسم عطشان بهترم آید به یاد



وداعردم ـکو وسیدم ـباو ونین ـر خـحـنـج

یاده ـد بــرم آیـآخآن وداع ون ـچوای دل، 

گلیا ـازی بـبسرگرم ی ـکـودکبینم چون  که 

آید به یادر کـوچـکترم ـت خـواهـسـرگـذش

داغی هنوزسفر هجوم رنج و غم در آن از 

آید به یاددیـگرم ، داغ هـر نــارفــتــنـظاز 


